
 

© The authors  Publisher: University of Qom 

Contemporary Qur’anic Exegetes’ Justification 
Viewpoins on the Initial-Offensive Jihād; a 

Comparative-critical Study 

Kazem Ghazizadeh   |   Zahra Kafaei Jalili-Fard   |   Shadi Nafisi   |   Nosrat Nilsaz 

Received: 2021/10/2  |   Correction: 2022/5/13   |   Accepted: 2022/5/13   |   Published: 1400/07/25 

Abstract 
Jihād is one of the most important Islamic furūʿāt (derivatives), which Muslim exegetes 
and jurists thus have written a lot about it. Historically, many early Muslim exegetes and 
jurists have considered the permission or even the obligation of two types of jihād, namely 
the initial-offensive and the defensive ones. Nevertheless, in recent centuries, a group of 
them denies the initial-offensive jihād due to various necessary social relations such as 
freedom of belief, from which it is usually seen as a clear violation. To explain it, another 
group uses some different justifications for the initial-offensive jihād, such as interpreting 
it as the defensive one, to be finally able to resolve the mentioned seeming contradiction. 
The viewpoints of the second group can be divided into these four major headings: (i). the 
initial-offensive jihād as defend of human fiṭra (innate disposition); (ii). the initial-
offensive jihād as defend of preemption war; (iii). the initial-offensive jihād as proselyte 
jihād; (iv). the initial-offensive jihād as denial of superstitions and false affairs. Using 
descriptive-analytical methods, the present critical study has analyzed these interpretive 
viewpoints and finally has not accepted any of them. In short, they neither fully conform 
to the well-known Islamic conception of the initial-offensive jihād, nor convincingly 
manage to resolve such a contemporary religious dilemma. 
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 چكيده

اند. مشهور  است، نگاشته   ن ي م و فروع د درباره جهاد كه از اركان مهم اسلا   ي ار ي مفسران و فقها، مطالب بس 

 ــ ــران متقـدم، قـائـل بـه جواز   ي ار ي ـفقهـا و بسـ وجوب دو نوعِ جهـاد ابتـدايي و جهـاد دفـاعي   ي حت   ا ي ـاز مفسـ

از مفسـران  ي گروه   عقيده، مانند آزادي    ي اخير، به جهت مناسـبات گوناگون اجتماع  ي ها اند. در سـده بوده 

  ن يي . گروه ديگر در تب دانند ي م  ده ي عق   ي آشـــكار با آزاد  ي در تهافت آن را   را ي منكر جهاد ابتدايي هســـتند؛ ز 

را بـه   يي جهـاد ابتـدا   ق، ي طر  ن ي تـا بتواننـد از ا   برنـد ي را بـه كـار م   ي لات ي و تـأو  هـات ي توج   ، يي خود از جهـاد ابتـدا 

در چهار   توان ي گروه دوم را م   ي ها دگاه ي در ظاهر حل كنند. د   ا برند و تضاد مذكور ر  ي جهاد دفاع   ل ي تأو 

 دسـتانه؛ ش ي جنگ پ   ة منزل به  يي . جهاد ابتدا ٢  ؛ ي دفاع از فطرت انسـان   ة منزل به   يي . جهاد ابتدا ١عنوان قرار داد:  

ــر بـه  بـه  يي . جهـاد ابتـدا ٤  ؛ ي غ ي جهـاد تبل  ة منزل ـبـه  يي . جهـاد ابتـدا ٣   ن ي ا منزلـه نفي خرافـه و بـاطـل. پژوهش حـاضـ

 ــ ي ل ي تـأو  ي هـا دگـاه ي ـد  هـا را تمـام  از آن  ك ي ـچ ي و در انتهـا ه   پردازد ي م   ي قـاد و انت  ي ل ي تحل   - ي ف ي بـه روش توصـ

  ادشــده ي آن تهافت   ن ي چن انطباق كامل ندارد و هم   يي با مفهوم مشــهور جهاد ابتدا   كدام چ ي ه   را ي ز  داند؛ ي نم 

 . كند ي حل نم   ي خوب را به 

  . ده ي عق   ي آزاد  دستانه، ش ي جهاد تبليغي، جنگ پ   ، ي دفاع از فطرت انسان  ، يي جهاد ابتدا :  واژگان كليدي 
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  مقدمه

و شــده تشــريع قرآن كريم  دين اســلام اســت. حكم جهاد در   هاي آموزه جهاد يكي از 

. به علت اند كرده تبيين  را و مشــروعيت و فلســفة آن   پرداخته جهاد  موضــوع   به آيات متعددي  

ــلمـانـان بـا پيروان ديگر   ، جهـاد   كـه اين جـايگـاه ويژة جهـاد در ميـان ديگر فروع دين و   تعـامـل مسـ

در اين  گسـترده   هايي بحث   ، ان مسـلمان نيز در طول تاريخ دانشـمند   كند، مي اديان را مشـخص  

كرده . مشـهور فقها با اسـتناد به آيات، جهاد را به دو نوع ابتدايي و دفاعي تقسـيم  اند زمينه داشـته 

ران نيز تا حدودي همين  كه در ادامه خواهد آمد. مف  اند آورده و تعاريفي براي آن  ديدگاه را سـ

  . دانند مي البته برخي جهاد را مطلق و برخي آن را حاوي قيود و شرايطي   دارند؛ 

  هايقرائت   ، و تحولات جامعة بشـري  اوضـاع   دوران معاصـر به علت مناسـبات جديد و در 

ور اصـلي تا مقصـود و منظ  شـوند مطالعه   طور دقيق به متعددي از آيات جهاد وجود دارد كه بايد  

موردقبول مشـهور    آيه مشـخص گردد. نكتة مهم در مورد جهاد ابتدايي كه يكي از انواع جهاد 

مار مي  ران به شـ آزادي عقيده  چه توجيه كلامي با توجه به بحث كه  اين اسـت   آيد، فقها و مفسـ

  يهاديدگاه از   متأثر   ، مفسـران معاصـر در مورد جهاد ابتدايي   هاي تواند داشـته باشـد. قرائت مي 

  رود. به شمار مي كه از مسائل مهم حقوق بشر  است  آنان درباره آزادي عقيده  

پردازد تا ها در مورد آيات جهاد و نظرية جهاد ابتدايي مي پژوهش حاضـر، به اين قرائت 

بندي برســـد كه چه  و به اين جمع   از اين ره گذر، بتواند تبيينات آنان را بررســـي و تحليل كند 

ذيرف ميزان از آن  ا پـ ه در اين پژوهش مهم مي تني اســـت. آن هـ ه اين  چـ د، اين اســـت كـ ايـ نمـ

بندي در پژوهش و آثار گذشـته صـورت نگرفته اسـت. درواقع چون بحث جهاد و فلسـفة  تقسـيم 

گردد كه البته  همواره موضـوعي مهم بوده، تأليفات در اين زمينه به كتب فقهي قدما بازمي آن، 

اند و چون در زمان زيسـت نويسـندگان  دسـت پرداخته ين همگي به جنبة فقهي و موارد ديگر ازا 

ــألـه آزادي و بـه   هـا، آن  طور اخص آزادي عقيـده مطرح نبوده، مطـالبي پيرامون آن ملاحظـه  مسـ

  شود. نمي 

احب  مندان و صـ ر، دانشـ اند  نظران به بحث جهاد و آزادي عقيده پرداخته در دوران معاصـ

تة تحرير درآورده  لامي ند اند؛ مان و آثاري را به رشـ اثر وهبه زحيلي،    آثار الحرب في الفقه الاسـ

جهاد ابتدايي در آبادي و از آقاي صــالحي نجف  جهاد در اســلام تأليف شــهيد مطهري،    جهاد 
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ــل لنكراني كـه هركـدام در جـايگـاه خود درخور توجـه    قرآن كريم  اثر آقـاي محمـدجواد فـاضـ

آقاي ســيد محمدعلي ايازي،    آزادي در قرآن توان از كتاب  اســت. در موضــوع آزادي نيز مي 

أله جريان اثر محمد سـورش محلاتي و  آزادي، عقل و ايمان  يري معاصـر و مسـ   آزادي هاي تفسـ

هاي تفســيري معاصــر و  جريان و    آزادي در قرآن نوشــتة دكتر محســن آرمين ياد كرد. دو اثر 

ه  اد    ، آزادي   مســـألـ ده و جهـ ان آزادي عقيـ ارض ميـ اد و تعـ ه جهـ ــألـ ه مسـ ا حـدودي بـ دايي  تـ ابتـ

ها اشاره كرده صورت صريح، به آراء مفسران با ذكر نام آن اند و كتاب آقاي آرمين به پرداخته 

  است. 

ــده پرداختـه و تـا حـدودي آن را در ميـان مقـالات، تعـدادي از آن    هـا بـه حـل تعـارض يـادشـ

ــي كرده  ــته  "د ابتدايي و آزادي عقيده و مذهب جها "مقاله  اند؛ مانند بررسـ زاد  عباس نيك   نوشـ

در تفسـير آيه لا اكراه في بررسـي شـبهه جهاد ابتدايي  "مقاله    )، ١٩  شـماره  ، رواق انديشـه   ، ١٣٨٢( 

جنگ و  ") و مقالة  ١١شـماره    ، مطالعات تفسـيري (  ي احمد قدس ـ  و   حسـين كامياب   نوشـته   " ن ي الد 

در   ). ٣٤دانشـگاه باقرالعلوم، شـمارة    علوم سـياسـي   مجلة ،  ١٣٨٥( زاده  قاضـي كاظم    نوشـته   "صـلح  

آوري كرده صورت جامع جمع اي يافت نشد كه آراء مفسران را به ين اين دسته مقالات، مقاله ب 

گسـتره مفهوم  "ها براي جهاد ابتدايي شـده باشـد. دو مقالة  چنين متذكر توجيهات آن باشـد و هم 

يد قطب و علامه طباطبا قتال در ا   مثابه به جهاد   ته "  يي نديشـه سـ مزه علي ح  و   يوسـف نجفي   ، نوشـ

گاه رشـيد رضـا، سـيد قطب، سـيد مطالعة انتقادي ديد "و   ) ٣٠شـماره   ، مطالعات تفسـيري (   ي م بهرا 

  ، ١٣٩٩(  ي م ي كر نوشته كاووس روحي برندق و حسن   " ف ي س االله دربارة آية محمدحسين فضل 

ء  بازخواني آرا"  . مقالة اند ان و آيه پرداخته موردي به مفسـر   صـورت به   )، ٢٢شـمارة    ، قيم   كتاب 

مطالعات  (   محسـن اكبري  و  كار موحد محمد شـيرين   نوشـته  "اخير در آيات جهاد  مفسـران سـده 

ــيري  ــماره   ، تفس ــران، ديدگاه   آوري جمع   ، باوجود ) ٢٧ش ندارد و داراي  نگاهي جامع  هاي مفس

ها نپرداخته و  هاي آن كدام از اين آثار صـرفاً به آراء مفسـران و تحليل هيچ  . هايي اسـت كاسـتي 

  اند. رض ميان آزادي عقيده و جهاد ابتدايي را بيان نكرده ها و حل تعا توجيهات آن 
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  مفهوم شناسي جهاد و انواع آن

ــة   "جهاد  " ــت ي طاقت  ا به معن  "جهُد  "و   "جهَد  "از ريش ، ٢ج  ، ق   ١٣٧٦(جوهري،    اس

به معناي مشـقت  "جهَد  "كه    اند چنين گفته هم   . ) ٢٠٨ص ، ق   ١٤١٢؛ راغب اصـفهاني،  ٤٦٠ص 

ج ،  ق  ١٤٢١بـه معنـاي طـاقـت و نيرو (ازهري،    "جهُـد  "و )  ٣٨٦ص  ،  ٣ج  ،  ق  ١٤٠٩(فراهيـدي،  

و وسـعي    نهايت قوت در اين صـورت جهاد به معناي به كار بردن تمام توان،    ) اسـت. ٢٦ص ،  ٦

يدن به نهايت و هدف ممكن   ترده و بليغ براي رسـ ت گسـ ؛  ٢٦ص ،  ٦ج ، ق   ١٤٢١ازهري،  (  . اسـ

  ) ٣١٩ص ،  ١ج ، ش   ١٣٦٧ثير،  ابن ا 

تقاتش   "جهاد  " ت   قرآن كريم مرتبه در   ٤١و مشـ اني،   آمده اسـ   ١٣٨٨(واعظ زاده خراسـ

، ٢ج  ، ش   ١٣٧١قرشــي،  اســت ( كه همه در باب مفاعله، به معناي تكثير    ) ٢٠٥ص ،  ١٠ج ، ش 

  بر سه وجه آمده است:  قرآن . جهاد در ) ٧٧ص 

  سورة فرقان؛   ٥٢با قول آية   جهاد   . ١

  سورة تحريم؛   ٩با سلاح آية   اد جه   . ٢  

  ) ١٦٦- ١٦٥ص ، ق   ١٤٢٨سورة عنكبوت. (عسكري،    ٦در عمل آية   اجتهاد   . ٣  

 گرددل رنج و سـختي اسـت كه مجاهد متحمل مشـقت مي اين صـرف تمام توان با تحم 

جهاد يعني صـرف نيرو براي دفع دشـمن    ، با تمام موارد فوق   . ) ٧٧ص  ، ٢ج  ، ش   ١٣٧١(قرشـي،  

  : كه بر سه نوع است 

كار كه    مجاهده   . ١   من آشـ يده،   درواقع براي راندن و دفع دشـ ت. (ابن سـ همان مقاتله اسـ

  ) ١٥٥ص  ، ٤ج  ، ق   ١٢٢١

  با شيطان؛   جهاد   . ٢  

  ) ٤٢٤ص ،  ق   ١٤١٢(راغب اصفهاني،    . جهاد و مجاهدة با نفس   . ٣  

كه در حقيقت    » ن اســت براي دفع تجاوز دشــمنان كار بســتن توا ه ب «   در اصــطلاح،   جهاد 

لامي   مي اسـ ت كه اسـ د نمي   كاربرده به در جاهليت    اسـ كري،   شـ رع   . ) ١٦٥ص  ، ق   ١٤٢٨(عسـ شـ

بـا بـذل و فـداكـاري جـان و مـال    ، خـداونـد   درراه را بـه جنگيـدن و محـاربـه    "جهـاد  "لفظ    ، مقـدس 

شـعائر آن (شـهيد ثاني،    اسـلام و اقامة براي اعتلاي    ، ) ٣٤٠ص ،  ١ج ، ش   ١٣٧٣(فاضـل مقداد، 

ص ،  ٣ج  ،  ق   ١٤٠٤نجفي،  ؛  ٣٦٥ص  ،  ٣ج  ،  ق   ١٤١٤؛ محقق: كركي،  ٧ص  ،  ٣ج  ،  ق   ١٤١٣
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داده اســـت.    تخصـــيص ن ) و خواري و ذلالت مشـــركا ٣١ص  ، ٣ج  ،  ش   ١٣٧٥؛ طريحي،  ٢١

  ) ٣٢٨ص ،  ١ج ، ق   ١٤٠٥(راوندي، 

كه در اصل به معناي   "قَتَلَ  "از ريشه   است. قتال واژة مرتبط ديگر با بحث جهاد   "قتال  "

ــت ازاله روح از بدن و مرگ   ــفهاني،   ؛ ٥٦  ، ص ٥  ، ج ق   ١٤٠٤(ابن فارس،    اس   ١٤١٢راغب اص

وجرح  واسـطة ضـرب برخي از اهل لغت، اين ماده را به معناي معروف كشـتن به ).  ٦٥٥ص ، ق 

دي،  مي  د (فراهيـ ه  ").  ١٢٧ص  ،  ٥ج  ،  ق   ١٤٠٩داننـ اتلـ ال  "و    "المقـ اي محـا   "قتـ ه معنـ و  بـ ه  ربـ

اين  . ) ٢١٧ص  ، ٩ج  ، ق   ١٤٣٠؛ مصـطفوي،  ٣٦٣ص ،  ٥ج  ، ق   ١٤١٤جنگيدن اسـت (صـاحب،  

  كارگيريبه زيرا جهاد   )؛ ١٥ص  ،  ش   ١٣٩٤آبادي،  (صــالحي نجف  واژه اخص از جهاد اســت 

مفهوم    . ) ١٣٠ص ،  ١ج  ، ق   ١٤٣٠(قرضاوي،   است از قتال  تر گسترده   طبعاًتوان و تلاش است و  

و قتال بر    شـود مي شـامل جهاد با كفار، جهاد با نفس، جهاد فرهنگي و... نيز  اسـت و  جهاد عام 

  ) ١٠٤ص  ، ق   ١٤٣٠زاده،  گردد. (قاضي مي جنگ و معركة نظامي اطلاق  

ــتـه فقهـا در كتـب و  ــلامي را بـه دو نوع   ، خود در ذيـل بـاب جهـاد   هـاي نگـاشـ اين ركن اسـ

ــيم جهـاد ابتـدايي و جهـا  ــورت بـه   انـد كـه در ادامـه كرده   د دفـاعي تقسـ ــاره    صـ ــر بـدان اشـ مختصـ

  : نويسد مي شهيد ثاني در مورد اقسام جهاد   . گردد مي 

أحدھا: أن یکون ابتداء من المسـلمین للدعاء إلی الإسـلام... و الثاني:   اعلم أنّ الجھاد علی أقسـام: « 
أســرھم أو أخذ مالھم و ما أشــبھه أن یدھم المســلمین عدوّ من الکفّار، یرید الاســتیلاء علی بلادھم أو 

  ) ٨ص  ، ٣ج  ، ق   ١٤١٣. (شهيد ثاني،  » .. . ه من الحریم و الذرّی

درواقع نوع اول، جهاد ابتدايي اسـت كه براي دعوت به اسـلام اسـت و نيازي به نقطة شروع از 

ابه اين قول را مي  ت. مشـ ركان ندارد. گونة دوم، جهاد دفاعي اسـ رايع توان در  جانب مشـ  الجامع للشـ

). بر اسـاس نظر فقها، جهاد ابتدايي با كافران، مخالفان  ٢٣٣ص  ،  ق   ١٤٠٥حلي ملاحظه كرد (حلي،  

  ١٤٠٣كنند. (حلبي،  گيرد كه شـهادتين را به علت عقيدة باطل انكار مي اسـلام و افرادي صـورت مي 

  ) ١٨٧ص  ،  ق   ١٤١٦؛ كيدري،  ٣١٢ص  ،  ق   ١٣٧٥؛ شيخ طوسي،  ٢٤٦ص  ،  ق 

كه  اشـاره كرد. اين فقيه معتقد اسـت   جواهر  به نظر صـاحب   وان ت مي از ميان فقهاي متأخر    

ــركـان و بـاغيـان    ، جهـاد  ــورتي جـانبـازي و انفـاق مـال براي جنـگ و محـاربـة بـا مشـ خـاص،    بـه صـ
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قتال ابتدايي   ايشان جهاد اصلي،   . در نظر است بخشش مال و جان براي عزت اسلام و اقامة دين 

. پس بر مبناي جهاد  ) ٤- ٣ص ،  ٢١ج ، ق   ١٤٠٤(نجفي،    ر براي دعوت به اســـلام اســـت با كفا 

؛ ابن  ٢٩٢ص  ، ق   ١٤٠٠ابتدايي، انتهاي جنگ، اسـلام آوردن مشـركان و كفار اسـت. (طوسـي،  

  ) ٢٩٨ص  ، ١ج  ، ق   ١٤٠٦البراج،  

آمده كه براي دفع    - طور كه از نام آن كاملاً مشخص است همان   - در تعريف جهاد دفاعي 

ــاني واجب  تجاوز، رفع تعدي و دفاع از  ــت. عقلاً بر هر انس ــلامي اس جان، مال و كيان جامعة اس

ــتـادگي ورزد و دفـاع كنـد. فقهـا در تعريف اين نوع جهـاد بيـان  ــت كـه در مقـابـل تجـاوز ايسـ اسـ

اند كه در برابر مهاجماني است كه قصد تصرف و تسلط بر شهرهاي مسلمانان و اموال آنان  داشته 

  ) ٢٩٧ص  ،  ١ج  ،  ق   ١٤٠٦؛ ابن البراج،  ٢١٦ص  ،  ١ج  ،  ق   ١٤١٢را دارند. (شهيد ثاني،  

ــم دوم از بـاب مجـاز مي  ــهور را البتـه برخي از فقهـا نـام جهـاد را بر قسـ داننـد و جهـاد مشـ

؛ شـهيد ثاني،  ٤٠٩، ص ق   ١٤٢١كنند. (بحراني،  ابتدايي و جهاد دفاعي را از قسـم دفاع تلقي مي 

 ) ٢١٦، ص  ١، ج  ق   ١٤١٢

به   وبيش كم در كلام مفســران نيز   ، اد ابتدايي و دفاعي) و اين الفاظ (جه   بندي تقســيم اين  

به موارد    توان مي   ، . اگر بخواهيم براي اين دو نوع شـــواهدي از آيات بياوريم خورد مي چشـــم  

  ٨حج و   ة ســور   ٤٠و    ٣٩ ات ي آ مانند   كنند ي كه بر جهاد دفاعي تأكيد مي ذيل اشــاره كرد. آيات 

ورة ممتحنه و آيات جهاد ابتدايي مانند آيات   ٩و   ورة بقره،    ١٩٣سـ ورة انفال،    ٣٩سـ ورة    ٥سـ سـ

  سورة بقره دلالت بر مبارزة با اهل كتاب دارد.   ٢٩آية   چنين هم سورة فتح.    ١٦توبه و  

  اند: گرفته جهاد ابتدايي سه موضع   درباره مفسران معاصر 

دمـا    ، گروه اول  قـ دايي را چون  ابتـ ه جهـاد  ذيرفتـ د ا پـ ه كلامي هم  تو   درصــــدد و    نـ جيـ

  ،ايشـان اين اسـت كه چون اسـلام دين حق اسـت و توحيد حقيقت برتر عالم  كلام  اند. برنيامده 

و در صورت داشتن قدرت مسلمانان در زمان حضور   تابد برنمي پس خداوند وجود مشرك را 

نپذيرفتن توحيد  مطلق بايد در دعوت آنان به توحيد و قتال با آنان در صورت    طور به معصوم يا 

  ) ١٧٨ص  ، ق   ١٤١٩. (صادقي تهراني،  تا حد قتل تلاش كنند 
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ــتند و آيات مطلق جهاد با مشــركان را به آيات جهاد   گروه دوم،  منكر جهاد ابتدايي هس

به رشــيد رضــا و    توان كنند. ازجملة اين دانشــمندان مي شــركان مقيد مي در برابر مهاجمان از م 

  اشاره كرد.   آبادي نجف صالحي  

  ،ضــمن قبول جهاد ابتدايي و لزوم مبارزه و قتال با مشــركان تا توبه يا قتل ، وه ســوم گر 

بخش اصـلي اين نوشـته   ها آن   هاي تحليل . اين توجيهات و  اند نوعي آن را جهاد دفاعي دانسـته به 

  است. 

  تفاسير چهارگانه در دفاعي دانستن جهاد ابتدايي

  به جواز جهاد ابتدايي با تعريف  توان ي م  قرآن كريم آيات   بر اسـاس اگر معتقد باشـيم كه  

با مشـركان   ا به پيكار بر تمام مسـلمانان واجب اسـت كه با تمام قو   درنتيجه  ، شـده حكم كرد ذكر 

لام بياور  ركان يا بايد اسـ وند و اگر بپردازند. مشـ ته شـ ورت   ند يا كشـ ند، در صـ از اهل كتاب باشـ

ــلام، بـايـد جزيـه بپردازنـد. بـا توجـه بـه منـا   نپـذيرفتن  فـات جهـاد ابتـدايي بـا آزادي عقيـده كـه در اسـ

ــر به ا  ــده دوران معاص ــل مقبول عرف جهاني تبديل ش ــر از   ص و در اعلاميه معروف حقوق بش

ــت،   ــاني قلمـداد گرديده اسـ جهـاد ابتـدايي طرح   درباره مختلفي    هاي تأويل حقوق اوليـه هر انسـ

  . كنيم مي در ادامه اين موارد را بررسي   . با آزادي عقيده بي معارضه باشد   نوعي به شده كه  

  دفاع از فطرت انساني  منزلةبهابتدايي   ) جهادالف

  و تبيين نظريه ريتقر  .١

ــاحـب    ١٩٣در اين نظريـه، معتقـدنـد جهـاد ابتـدايي كـه از برخي آيـات مـاننـد آيـة    نظران صـ

بقره (*  ــورة  حَتیَ سـ اتِلُوھُمْ  قــَ إِلاَّ عَلیَ    وَ  دْوَانَ  فَلاَ عــُ إِنِ انتھَوْاْ  فــَ هِ  ینُ لِلــَّ الــدِّ یَکُونَ  ةٌ وَ  فِتْنــَ تَکُونَ  لاَ 
الِمِینَ  ــورت مطلق دارد، به آياتي كه امر به قتال    *) و يا الظَّ ــت   ص ــود، مي برداش جهاد    نوعي به   ش

انواع جهاد بدان اشـاره گرديد. قبل از   بندي تقسـيم دفاعي اسـت، ولي نه آن جهاد دفاعي كه در 

بايد اين نكتة مهم بيان گردد كه مفســر شــاخص در اين نظريه  ، اين نظريه   درباره هر توضــيحي  

بحثي را با عنوان   ، قره ســورة ب   ١٩٣و    ١٩٠علامه طباطبايي اســت. ايشــان در ذيل تفســير آيات 

ــازد   مطرح  "القرآن  الجهـاد الذي يأمر به " ــاره    مي سـ كه از كنـد  مي و ذيل آن به انواع قتـال اشـ

 ،كه آيات امر به قتال با عموم مشــركان كند  و در ادامه بيان مي   شــود مي اســتخراج   قرآن  آيات 
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، ٢ج  ، ق   ١٣٩٠يي،  طباطبا اسـت ( موردنظر كه از آن دفاع از فطرت  اسـت دال بر نوعي از جهاد  

ــت كه تنها از جان، مال و  در جهاد منظور اين آيات،    ديگر، عبارت به ؛  ) ٦٦ص  دفاعي نهفته اس

  حكمبه كه    هاسـت فطري انسـان در حقيقت دفاع از حقوق  ها و ناموس اسـت؛ بلكه فراتر از اين 

ابتدا بايد   ، توضــيحي . قبل از هر شــوند نمي   يك در آن مســتثنا برخوردارند و هيچ فطرت از آن 

  مفهوم فطرت و مقصود صاحبان اين نظريه از آن و حقوق مبتني بر آن توضيح داده شود. 

ــتي در تمام  كند مي هدايت عامة الهي را بيان    ، علامه طباطبايي در تعريف فطرت  كه هس

تمام مخلوقات    ديگر، عبارت به ؛  ) ١٩٠ص  ،  ١٦ج  ،  ق   ١٣٩٠(طباطبايي،    يكسان است موجودات  

براي طي   موردنياز به لوازم   ، يري تكاملي و تكويني قرار دارند كه از همان ابتداي خلقت در س ــ

ــير   ــند    غايت به تا  روند مي پيش    مرحله به مرحله   ها آن ند. مجهز كردن اين مس كه از تكويني برس

ــان . همـان آغاز متوجه آننـد  ــتند ام انسـ ــتثنـا نيسـ ا چون آدميان احتياجات  ها نيز از اين قاعده مسـ

اچـار بـه   ، دارنـد   تري بيش ني  تكوي  ايـد قوانيني براي   كننـد؛ مي اجتمـاعي زنـدگي    نـ بـه همين علـت بـ

ــلحـت زنـدگي اجتمـاعي را  ــنـد و اين قوانين لاجرم بـايـد مصـ ــتـه بـاشـ اين زنـدگي اجتمـاعي داشـ

ان را در بربگيرد و   ها آن تضـمين كند، تمام ابعاد  اند. قوانين و قواعدي    ها انسـ عادت برسـ را به سـ

. اســت همان دين اســت كه مطابق تكوين و فطرت آدمي  ، داشــته باشــد   هايي ژگي وي كه چنين  

ینَ  إِنَّ عمران: * آل سـورة   ١٩طبق آية  هِ  عِندَ  الدِّ لاَم  اللَّ (طباطبايي،   اسـلام دين فطري اسـت   ...*، الاْسـْ

ال    . ) ١٩٣و    ١٩٠ص  ،  ١٦ج  ،  ق   ١٣٩٠ ا انســــان حـ د و    هـ اع كننـ د همگي از اين قوانين دفـ ايـ بـ

ــلام) اســـت  ها آن   اولي، طريق به  ــان منطبق بر دين فطري (اسـ اين   چه آن بايد با هر   ، كه قوانينشـ

ن اسلام  به پيكار برخيزند تا شرايط را براي بقاي دي  دهد مي قرار   الشعاع تحت قواعد و اصول را 

ــت،   ــ  كه همان بقاي توحيد اسـ ــرك با همة ابعادش نابود فراهم آورند. به همين سـ بب بايد شـ

رك ماية هلاك و مرگ فطرت  ؛ گردد  ت زيرا شـ درواقع دفاع از حيات و حق و قتال با آن   اسـ

باور  اين ديدگاه مفسـر نسـبت به شـرك، از   . ) ٦٦ص ، ٢ج  ، ق   ١٣٩٠(طباطبايي،    انسـانيت اسـت 

كه اساساً هدف  حاكي از آن است   گيرد و مي او به تضادي بنيادين ميان توحيد و شرك نشأت  

  ) ٦٦ص  ، ٢ج  ، ق   ١٣٩٠طباطبايي،  (  است.   پرستي بت محو شرك و   ، توحيد و اسلام 
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ورة   داند مي طباطبايي شـرك را ماية اختلاف ميان بشـريت   علامه  ير آية آخر سـ و در تفسـ

كند كه مؤمنان بعد از پذيرش اصـل دين، تمام اهتمامشـان بايد برپايي و انتشـار  بقره، تصـريح مي 

رو، دعوت به دين توحيد، همان مسـيري اسـت  جهاد براي اعتلاي كلمة حق باشـد؛ ازاين دين و 

معروف و نهي از منكر و ســاير اقســام دعوت و انذار در پي دارد. تمامي  كه جهاد، قتال و امربه 

  ) ٤٤٦ص ،  ٢ج ،  ق   ١٣٩٠ها براي محو ريشة اختلاف است. (طباطبايي،  اين روش 

توان ملاحظه كرد؛ براي نمونه ر ديگر تفاسـير معاصـر نيز مي اي را د گفتني اسـت چنين نكته 

،  ٦ج  ،  ق   ١٤٢٥كند (سـيد قطب، سـيد قطب، توحيد و اسـلام را دو راه و منهج متفاوت تلقي مي 

ازگاري نمي ٣٩٩٢ص   ت اين تعارض، در هيچ زماني به سـ يد قطب، ) و معتقد اسـ د (سـ   ١٤٢٥رسـ

اطبايي، جهاد را تنها راه غلبة توحيد بر شـــرك و  ). ايشـــان نيز مانند علامه طب ١٦٥٢ص  ،  ٣ج  ،  ق 

؛ ســيد ١٧٣٧ص  ،  ٣ج  و    ١٨٧ص  ،  ١ج  ،  ق   ١٤٢٥داند (ســيد قطب، ســيطرة حاكميت الهي مي 

). درواقع ســيد قطب بر اين باور اســت كه بايد اســلام و توحيد، در تمام ٦٠ص  ،  ق   ١٩٧٩قطب، 

  ) ٣٩٩٢ص  ،  ٦ج  ، ق   ١٤٢٥ها جاري گردد. (سيد قطب،  ابعاد و شئون زندگي انسان 

فة جهاد را نابودي انديشـه و قدرت شـرك مي علامه محمدحسـين فضـل    داند؛  االله نيز فلسـ

ــرك ذاتاً موجد تهديد براي  ــت و ش ــاد با كفر اس ــالت، در تض زيرا عقيده دارد كه وجود رس

كند كه  ). اين مفسـر در تفسـير سـورة توبه، تصريح مي ٣٢٨ص  ،  ش   ١٣٩٦توحيد اسـت (آرمين،  

اً توحيد در پي نابودي عوامل شـرك اسـلام ج  اسـ ايگاه و احترامي براي شـرك قائل نيسـت و اسـ

  ) ٤٩ص ،  ٥ج ،  ١٤١٩االله،  است. (فضل 

ناداني و نقطة مقابل توحيد و  ســراســر  ، ن بيني اين مفســرا ايدئولوژي و جهان  در  شــرك 

به سـازش    گاه هيچ   - شـرك و توحيد – زيرا اين دو    كلي محو گردد؛ م اسـت؛ پس بايد به اسـلا 

،  ١١ج ، ق   ١٤١٩االله،  ؛ فضـل ١٦٥٢ص ،  ٣ج و    ١٩٠ص ،  ١ج  ، ق   ١٤٢٥سـيد قطب،  (   . رسـند نمي 

  ) ٢٠و    ١٥ص 

ــريع حكم آية علامه طباطبايي   رِکِینَ حَیْثُ *  تشـ ــْ ــھُرُ الحُرُمُ فَاقْتُلُواْ الْمُشـ شـ
َ
لَخَ الأْ ــَ فَإِذَا انسـ

مُوھُمْ وَ خُذُوھُمْ وَ احْصُرُوھُمْ وَ ا  کَوةَ  وَجَدتُّ لَوةَ وَ ءَاتَوُاْ الزَّ قَامُواْ الصَّ
َ
قْعُدُواْ لَھُمْ کُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُواْ وَ أ

حِیم  هَ غَفُورٌ رَّ بِیلَھُمْ إِنَّ اللَّ واْ ســـَ ــأله را براي همين  )  ٥* (ســوره توبه، آيه  فَخَلُّ و بر اين   داند مي   مس
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نابودي قرار گيرند و    ار در معرض اسـت و بايد كف باور اسـت كه قتل كفار بر مسـلمانان واجب  

ــور   ؛ پاك گردد   ها آن زمين از لوث وجود  ها، خطر معاشـــرت براي مردم باقي  آن زيرا با حضـ

ده در آية ) ١٥٢ص ،  ٩ج  ، ق   ١٣٩٠طباطبايي،  ( اسـت   . به ديگر سـخن، بعد از اتمام مهلت يادشـ

وند مگر اين  ته شـ ان كشـ ركشـ ركان بايد به علت شـ لام را مذكور، مشـ بپذيرند (طباطبايي،  كه اسـ

كس كه نه مسـلمان اسـت و نه اهل  ). درواقع اين مفسـر، باور دارد آن ٢٠٣ص  ، ٩ج  ، ق   ١٣٩٠

ذمه، حق حيات ندارد و اين معيار با ناموس خلقت كاملاً سـازگار اسـت و جامعة بشـري اجمالاً  

  ) ٢٦٢ص ،  ٣ج ، ق   ١٣٩٠آن را قبول دارند. (طباطبايي،  

ــهيـد مطهري نيز مـاهيتي دف ـ ــت و بيـان  شـ كـه غير از حق    دارد مي اعي براي جهـاد قـائـل اسـ

ــان يكي از اين حقوق    مـان ملي خودمـان و حقوق   ــانيـت نيز دفـاع كرد. ايشـ بـايـد از حقوق انسـ

ــانيت را آزادي  ــتي كه اگر   داند مي انس ــد، بايس براي آن مبارزه و   درجايي اين آزادي مختل ش

ــريح   ــان تص ــت كه اختلافي در م   كند مي جهاد كرد. ايش ــروعيت جهاد دفاعي نيس بلكه در   ؛ ش

آيا اين    ديگر، عبارت به ؛ يعني در دفاع از چه چيز بحث وجود دارد - اســت صــغراي موضــوع  

تنها در دفاع از حقوق شـخصـي است يا در دفاع از حقوق انسانيت هم    ، مشـروعيت جهاد دفاعي 

يد جزو اين حقوق  دفاع از حقوق انسـانيت نيز مشـروع اسـت و توح  به باور ايشـان،   ؟ جريان دارد 

قطع كرد و از بين برد.    ، براي آن جنگيد و شــرك را كه ريشــة فســادهاســت   توان مي و   اســت 

  ) ٢٥٠ -   ٢٤٩ص ،  ٢٠ج ،  ش   ١٣٨٤(مطهري،  

  نقد  .٢

  گردد. چند اشكال و ايراد در اين نظريه مطرح است كه به تفكيك بيان مي 

ورتي هســت از زمين  طباطبايي بر اين باور اســت كه شــرك بايد به هر ص ــ  علامه  - ١-٢

طور كه بيان گرديد، ايشان جهاد را براي تحقق  پاك شود تا دين حداكثري استقرار يابد. همان 

ب مي  اعي تلقي مي اين مهم واجـ د و حكم آن را دفـ ه ايشــــان دانـ د. درســــت اســــت كـ كنـ

، ج ق  ١٣٩٠دانـد (طبـاطبـايي،  حجـت، بيـان براهين و دعوت قبـل از جهـاد را نيز واجـب مي اتمـام 

ــت كـه اگر بعـد از اين دعوت، عـده چـه مهم مي )، ولي آن ٦٨، ص  ٢ اي نمـايـد، اين مطلـب اسـ

ــتجابت نكنند، چه عكس  ــت كه همه بايد دين اس ــر معتقد اس ــان داد؟ اين مفس العملي بايد نش



 ۱۵، شماره پیاپی  ۱۴۰۱، بهار و تابستان ۱، شماره ۷۸سال   -  تفسیرتطبیقیهایپژوهش |        ۱۷۰

http://ptt.qom.ac.ir 

ص ،  ٢ج  ، ق   ١٣٩٠توحيد ولو يهوديت يا مسيحيت را بپذيرند تا جنگ خاتمه يابد (طباطبايي،  

ها تنها در پذيرش اديان توحيدي آزادي دارند؛ زيرا دين معناسـت كه انسـان ). اين عبارت ب ٣٤٣

د بايد گونه كه به همان  انيت اسـت و اگر توحيد پذيرفته نشـ يل بيان گرديد، توحيد حق انسـ تفصـ

گويد: عدم اكراه در پذيرش دين از احكام  قتال صـورت گيرد. از سـويي ديگر، اين مفسـر مي 

  (ع) نيز بوده است: نوح ديني است و از زمان حضرت  

دینیـة «  الـ ك من الأحکـام  دل علی أن ذلـ دین تـ النـافیـة للإکراه في الـ ات  ة الآیـ ه، من جملـ و الآیـ
  ».المشـرعة في أقدم الشـرائع و ھي شـریعة نوح (ع) و ھو باق علی اعتباره حتی الیوم من غیر نسـخ 

  ) ٢٠٧ص  ، ١٠ج  ، ق   ١٣٩٠(طباطبايي،  

تي نوح نبي عليه قطعاً تنها دين توحيدي در زمان    لام يكتاپرسـ ان تبليغ  السـ اي بوده كه ايشـ

پذيرفت. در ها در پذيرش آن مختار بودند و ايشــان وجود ديگر اديان را مي كرد و انســان مي 

مختار هستند   ها در پذيرش دين اين صورت ميان اين دو مطلب تضاد و تهافت است. اگر انسان 

ــت، پس هر د  ين و آييني را انتخـاب كردنـد بـايـد مورداحترام  و اين آزادي از احكـام ديني اسـ

باشــد و اگر جز اين اســت، پس نبايد آزادي در پذيرش دين از احكام ديني باشــد. البته بايد 

ير   بگوييم كه سـخن علامه طباطبايي مبني بر پذيرش اديان آسـماني ديگر و پايان جنگ، با تفسـ

ان از آية  ركان   ٢٩ايشـ ورة توبه كه قتال با عموم مشـ ت به خدا و معاد  سـ را به علت ايمان نادرسـ

ت. حتي نظر  ٢٤٢- ٢٤١ص ،  ٩ج  ، ق   ١٣٩٠داند (طباطبايي،  مجاز مي  كار اسـ )، در تضـادي آشـ

ــان دربـاره عـدم ايمـان اهـل كتـاب بـا برخي از آيـات قرآن مـاننـد   ــورة    ١١٤- ١١٣و   ١١٠ايشـ سـ

 عمران در تعارض است. آل 

ؤال  - ٢-٢ وان به بهانة دفاع از يك حق فطري كه  ت گردد كه آيا مي ديگري مطرح مي   سـ

  پوشي كرد؟ همان توحيد ناميده شده است، از حق فطري ديگري به نام آزادي عقيده چشم 

 عمرانســورة آل   ٢٠شــود، خداوند در آية طور كه در قرآن كريم نيز مشــاهده مي همان 

وكَ  فَإِنْ * (  لَمْتُ  فَقُلْ  حَاجُّ ــْ سـ
َ
هِ  وَجْھِیَ  أ بَعَ  مَنِ  وَ  لِلَّ ذِینَ  قُل  وَ  نِ اتَّ لَّ وتُواْ  لِّ

ُ
نَ  وَ  الْکِتَابَ  أ یِّ مِّ

ُ
لَمْتُم  ءَ  الأْ ــْ سـ

َ
 فَإِنْ  أ

لَمُواْ  ســْ
َ
وْاْ  إِن  وَّ  اھْتَدَواْ  فَقَدِ  أ مَا  تَوَلَّ هُ  وَ  الْبَلاَغُ  عَلَیْكَ  فَإِنَّ یرُ  اللَّ خاتم  *)، اين نكته را به پيامبر بِالْعِبَاد  بَصــِ

ــزد مي (  ــتـدلال كنـد كـه اگر ص) گوشـ هـا و بيـانـاتـت را نپـذيرفتنـد نگران نبـاش؛ زيرا تو فقط  اسـ
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عنوان حقي بر اجبار مردمان در هيچ مسـئول ابلاغ هسـتي. اين بدان معناسـت كه رسـولان الهي، به 

اند. بايد اين نكته پذيرفته شـود كه  ها در دين آزاد آفريده شـده پذيرش دين ندارند و تمام انسـان 

 ــآدميان متفاوت مي  ــاس نگرش انديش ــمت آيين و  بيني ها و جهان ند و بر اس هاي متفاوت، به س

ــان  توان به آن كنند. پس نمي ديني ســوق پيدا مي  ها تعرضــي كرد و مورد اجبار و اكراه قرارش

گويد: توحيد حق فطري است و بايد از آن دفاع كرد، آزادي  حكم همان فطرتي كه مي داد. به 

ان  مار نيز از حقوق همة انسـ ان مي   ها به شـ لب گردد. انسـ ها همه آزاد رود و نبايد به هيچ علتي سـ

ــده  ــان  آفريده ش ــان را انتخاب كنند. پس به علت يكس ــش اند و حق دارند كه خود راه و روش

شــان را چه آزادي ها از هر آن ها را ســلب كرد. اســاســاً انســان توان آزادي آن نينديشــيدن نمي 

اع قرار دهـد و مختـل كنـد بيزاري  تحـت  ــعـ اً مي الشـ جوينـد. پس در پي تحميـل اين عقيـده قطعـ

هايي وجود دارد كه آزادي عقيده نخواهد داشــت. پس بهتر اســت محو شــرك از طريق زيان 

تر ســبب رونق هاي قهرآميزي، بيش بيان ادله و براهين باشــد؛ زيرا در عصــر امروز چنين روش 

  ) ٢١٥ص  ، ش   ١٣٨٠شود. (ايازي،  عقايد باطل مانند شرك مي 

لَخَ  فَإِذَا * ســـورة توبه (   ٥كه در تفســـير آية   طور همان  - ٣-٢ ــَ ــھُرُ  انسـ شـ
َ
 فَاقْتُلُواْ  الحُرُمُ  الأْ

رِکِینَ  مُوھُمْ  حَیْثُ  الْمُشـــْ رُوھُمْ  وَ  خُذُوھُمْ  وَ  وَجَدتُّ دٍ  کُلَّ  لَھُمْ  اقْعُدُواْ  وَ  احْصـــُ قَامُواْ  وَ  تَابُواْ  فَإِن  مَرْصـــَ
َ
 أ

لَوةَ  کَوةَ  ءَاتَوُاْ  وَ  الصـَّ واْ  الزَّ بِیلَھُمْ  فَخَلُّ هَ  إِنَّ  سـَ حِیم  غَفُورٌ  اللَّ *)، از منظر علامه طباطبايي بيان گرديد، رَّ

ماند كه آيا مشـــركان تمام مشـــركان بايد در معرض نابودي قرار بگيرند؛ اما اين نكته باقي مي 

ــكن از اين اطلاق خارج نمي  ــوره  همين   ٤ دانيم، در آية طور كه مي گردند؟ همان پيمان ناش س

ذِینَ  إِلاَّ * (  م  الَّ نَ  عَاھَدتُّ رِکِینَ  مِّ وکُمْ  لَمْ  ثمُ  الْمُشـْ یًا  یَنقُصـُ حَدًا  عَلَیْکُمْ  یُظَاھِرُواْ  لَمْ  وَ  شـَ
َ
واْ  أ تِمُّ

َ
 عَھْدَھُمْ  إِلَیْھِمْ  فَأ

تھِمْ  إِلیَ  هَ  إِنَّ  مُدَّ قِین  یحُبُّ  اللَّ كند كه پيمان خود را با مشـركاني مي )، خداوند به مسـلمانان امر  * الْمُتَّ

انده و نقض نكرده  لمانان را به انتها رسـ ان با مسـ ت از كه پيمانشـ اند، تمام كنند. حال آيا اين دسـ

گيرند؟ به باور علامه طباطبايي، به مشـركان اطميناني نيسـت قرار مي   ٥مشـركان در مصـداق آية 

)؛ يعني به ١٤٧ص ،  ٩ج ، ق   ١٣٩٠باطبايي،  گاه از شـر آنان در امان نيسـتند (ط و مسـلمانان هيچ 

تعدي شــود. آيا درواقع امر، در ميدان  تمام اصــناف مشــركان بايد به جهت دفاع از حق فطري 

  هادوره ها و  توان از اين اســتدلال پيروي كرد و آن را به تمام مشــركان در همة زمان عمل مي 
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مين ســـوره، به مســـلمانان امر  ه   ٦گونه اســـت، پس چرا خداوند در آية تســـري داد؟ اگر اين 

فرمايد كه پيشـنهاد صـلح را پذيرا  سـورة نسـاء مي   ٩٠كند كه به مشـرك پناه دهند و يا در آية مي 

ها هيمنة اســلام را پذيرفته و بر  كه آن توان چنين عمل كرد. همين باشــيد. درنتيجه، به نظر نمي 

ــر عهـد خويش مـانـده  ــت. وقتي بـه حقي تجـاوز و تعـد سـ كننـد و در كنـار  ي نمي انـد كـافي اسـ

كنند، چرا بايد موردتعدي قرار گيرند و مجبور شـــوند مســـلمانان با رأفت و ســـلم زندگي مي 

  توحيد را بپذيرند؟ 

لام را بپذيرند يا   ركان يا اسـ ي، يعني مشـ رك به هر روشـ در انتها بايد گفت: زدودن و محو شـ

و نظرية دفاع از حقوق فطري در  كشـــته شـــوند كه هردوي اين موارد در جهاد ابتدايي ظهور دارد  

كنه و باطن همان جهاد ابتدايي اســت كه با آيات دال بر عدم اكراه در دين و صــرف مبلغ دانســتن  

  ) ٣٤٩ص  ،  ش   ١٣٨٠بقره، در تعارض است. (ايازي،    ٢٥٦سورة يونس و    ٩٩پيامبر مانند آية  

  دستانهپيشجنگ   منزلةبهابتدايي   ) جهادب

  و تقرير نظريه  نييتب  .١

جهاد و انكار جهاد ابتدايي، بيان نوعي ديگر از جهاد است به نام  درباره مسأله نظرية دوم  

تانه پيش جنگ   وَ  (* سـورة بقره   ١٩٠بالاخص در تفسـير آية   ، . برخي از مفسـران در بياناتشـان دسـ
ذِینَ یُقَاتِلُونَکُمْ وَ لاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللَّ  هِ الَّ بِیلِ اللَّ  اندكرده مواردي را بيان  *)،  هَ لاَ یُحِبُّ الْمُعْتَدِینَ قَاتِلُواْ فیِ سـَ

ــت.   ــان چنين جهـادي اسـ نـد كـه هركس خود را براي جنـگ بـا اين بـاور  بر   هـا آن كـه منظورشـ

ــلمـانان آماده  ــت كه در ميـدان جنـگ بالفعـل    كنـد، مي مسـ ــي اسـ ــداق كسـ اين  .  جنگـد مي مصـ

ران  ذِینَ ... "عبارت  مصـداق   ، مفسـ اني سـورة بقره   ١٩٠در آية   "...  یُقَاتِلُونَکُم  الَّ كه    دانند مي را كسـ

ــتعـداد براي جهـاد دارنـد. در حقيقـت اين افراد هنوز وارد ميـدان  ــده   اسـ انـد ولي نبرد بـالفعـل نشـ

 ، ص١ ، ج ق   ١٤٢٢(ابن عطيه،    "  قاتلکم ھم بحاله من ی "  آوري عدِه و عُده هســتند: مشــغول جمع 

ــھم  "؛ ) ٣٤٨  ص ،  ٢ ، ج ش  ١٣٦٤؛ قرطبي،  ٢٦٢   ١٤٢٢(ابن جوزي،    . "  للقتـال ھم الـذین اعـدوا انفسـ

  ) ١٧٥ ، ص ٢ ، ج ق   ١٤١١؛ زحيلي،  ١٥٣ص   ، ١  ، ج ق 

به اين نوع از جهاد تصــريح كرده و  ، شــهيد مطهري  نظران مانند از صــاحب  برخي ديگر 

 گويد: اند. استاد مطهري مي پذيرفته آن را توضيح داده و  
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ــوره برائـت هم  « ام    كـه وقتي سـ ا تمـ ا يـك مـ بينيم كـه  مى   ، خوانيم ديگر مى   آن آيـات را بـ

به هيچ اصـل انسـانى، به وفاى   ها اين گويد به اين دليل با اين مشـركان بجنگيد كه مى   درمجموع 

كه يك امر فطرى و وجدانى اســـت و حتى اگر يك قومى قانون هم نداشـــته باشـــند  - به عهد 

ــان درك مى   حكم بـه  ــتنـد.  بنـد  پـاي   - كننـد كـه بـه پيمـان بـايـد وفـادار بود فطرتشـ  هـاآن اگر بـا    نيسـ

فرصــت پيدا كنند كه شــما را   هرلحظه   ها اين   . كنند مى   نقض   ، ببنديد و فرصــت ببينند   هم ان پيم 

ابود كننـد  ابود مى   ، محو و نـ ا مى جـا عقـل چـه مى   كننـد. حـالا اين محو و نـ اگر   : گويـد گويـد؟ آيـ

درصدد هستند كه در اولين فرصت شما را   ها اين شما درباره قومى قرائنى به دست آورديد كه 

او   ، بعد تو او را از بين ببر! اگر ما صـبر كنيم  ، صـبر كن كه او اول تو را از بين ببرد  ، از بين ببرند 

ا را از بين  ه برد. امروز ه مى   مـ ا   مـ ه   ، در دنيـ ه مبتنى بر قرائن قطعى مى حملـ ه  اى را كـ اشـــد كـ بـ

كند و به   دستي پيش تصميم دارد حمله كند و اين  طرف آن باشد كه  كننده تشخيص داده حمله 

گويند درسـت اسـت كه تو كار صـحيحى كرده؛ نمى  گويند جايز اسـت؛ حمله كند، همه مى او 

كند ولى تو  در فلان روز دشمن حمله مى   مثلاًه تو رسيده بود كه دانسـتى و خبرهاى قطعى ب مى 

گذاشـتى  ديگر مى هم روي را   ها دسـت كردى و  حق نداشـتى امروز حمله كنى، تو بايد صـبر مى 

 ) ٢٥٥ص ،  ٢٠ج  ، ش   ١٣٨٤(مطهري، اش را بكند، بعد تو حمله كني».  مله تا ح 

آيـات مقيـد قتـال  را بـا   هـا آن دارد و  چـه بـه اطلاق اين آيـات اعتقـاد  البتـه مرحوم مطهري گر 

به هر صورت نوعي   . كند احتمال خطر دشمن مقيد مي به   در آخر به تقيد ضمني  زند، تقييد نمي 

كه اين ويژگي، سـبب    آنان اسـت   شـكني پيمان توجيه آيات مطلق جهاد با كفار به جهت روحيه  

ــلمـانـان بـه خطر بيفتـد. مي  ــود امنيـت مسـ دلالـت بر عموميـت    ، دهيم   اگر اين روحيـه را تعميم   شـ

  خواهد داشت. 

  نقد  .٢

تر  كه پيش   ســورة توبه  ٤با آية   ، مشــركان را ناكثين هميشــگي عهود بدانيم   كه اين  - ١-٢

اد اسـت.  برد مي بند به عهد نام  از مشـركان پاي طور كه ملاحظه كرديم  ياد شـد و همان  ، در تضـ

را در ضـربه زدن به اسـلام و    كس هيچ عهدشـان را به اتمام رسـاندند و   ، اين گروه از مشـركان 

تنقيح    توان مي ياري نكردند. پس ن   غيرمســتقيم   صــورت به مســتقيم و نه   صــورت به مســلمانان نه 
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ركان  ان و پيمان  مناط كرد و به تمام مشـ ركان احترام پيمان را   هايشـ ري داد. اين گروه از مشـ تسـ

  د. به آنان تجاوز شو ند و نبايد پس حرمت دار   اند، داشته نگه  

ها  دائم بوده اســت و آن ويژگي عهدشــكني در مشــركان مكه  : اگر گفته شــود  - ٢-٢

رم (ص) با اك عهد بسـتن رسـول    درنتيجه  مسـلمانان و اسـلام بودند، همواره دنبال ضـربه زدن به 

 ر امب ي پ شود كه چرا  نمايد و سؤالي مطرح مي ها بيهوده مي آن 

، چه با عهد  شـده ان ي ب دانسـتند نتيجه ندارد؛ زيرا طبق نظر  كردند كه مي عهدي را منعقد مي 

چه بي عهد، مشـــركان مدام در پي تعدي به اســـلام و مســـلمانان بودند؛ لذا بســـتن پيمان هيچ  

  ٨سـورة توبه،    ٤چنين آياتي مانند چه بيان گرديد و هم اي نداشـته اسـت. پس بر اسـاس آن فايده 

ــورة مم   ــتوان  تحنه و ...، نمي س تعميم داد و اگر   ها دوره ركان در تمام اين ويژگي را به همة مش

سـازي شـرك از تنها مشـركان مكه اسـت، در حقيقت اسـلام در پي پاك   قرآن بگوييم منظور  

ــمي،   اسـ ه بوده (قـ د. ٥٩٠ص  ،  ٢ج  ،  ق   ١٤١٨مكـ ت الهي بودنـ املان رســـالـ )؛ زيرا اعراب حـ

ة  ؛ درنتيجـه،  ) ٢٥ص  ،  ٣ج  ،  ق   ١٤١١(زحيلي،   اننـد آيـ اتي مـ ــورة توبـه عموميـت نـدارد.   ٥آيـ سـ

  ) ١٦٨، ص  ١٠ج  ، ق   ١٤١٤(رشيد رضا، 

مطلبي عكس مطالب فوق بيان    ، ديگر از بيانات و عقايدش   درجايي شهيد مطهري  - ٣-٢

ــان در بحـث وفـاي بـه پيمـان در دارد مي  كـه اگر بـا قومي    دارد مي بيـان   گونـه اين   البلاغـه، نهج . ايشـ

ــتيد و قرائني يافتيد مبني بر عهدشـــكني و حملة   نه صـــبر كنيد و نه  قرآن طبق   ها، آن پيمان بسـ

از پس   ؛ بند عهد نيســتيد  بلكه بايد اعلام كنيد كه طبق اطلاعات رســيده شــما پاي   دســتي؛ پيش 

عي خيانت  كردن نو   دســتي پيش . ايشــان بر اين باورند كه شــود مي عهد منتفي اعلام   ، زمان   اين 

لمانان بايد   ت و مسـ د هم محتاطانه. (مطهري،   اي گونه به اسـ اني باشـ   ١٣٨٤عمل كنند كه هم انسـ

ان )  ٣١١- ٣١٠ص  ،  ٢٦ج  ،  ش  ه    طور همـ ه ملاحظـ اهم در تضـــاد    گردد، مي كـ اين دو مطلـب بـ

  است. حال كدام را بايد پذيرفت؟ 

دائم مشركان تلقي   نقض عهد را علت قتال و جنگ بدانيم و اين حال  اگر در اين نظريه، 

سورة ممتحنه در تعارض است    ٨سورة توبه و    ٤طور كه بيان گرديد، با آياتي مانند شود، همان 
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ت و   كال اسـ ري آن به زمان حال محل اشـ د، پس تسـ ركان مكه باشـ و اگر اين حال دائم در مشـ

  توان بر مبناي آن جواز جهاد ابتدايي را استخراج كرد. نمي 

 ر جهت تبليغ دين حقانع دومدفاع براي رفع   نزلةمبهابتدايي   ) جهادج

  و تقرير نظريه  نييتب  .١

براي رفع   تبليغ دين جهــاد  براي آزادي دعوت   موانع    ديگرعبــارت بــه ؛  يعني جنگيــدن 

ــلمـانـان در اين نوع از جهـاد  ــير هـدايـت را برطرف    كننـد مي تلاش    ، مسـ موانع و حجـب در مسـ

ازجمله مفســراني برســد.   ها انســان كرده، آن را محو نمايند تا نداي حق و توحيد به گوش همة  

ــا ( كننـد مي كـه از اين نوع جهـاد يـاد مي  ــيـد رضـ )، محمـد  ٢١١ص ، ٢ج  ،  ق   ١٤١٤توان بـه رشـ

) و سـيد قطب ٨٢ص ،  ٤ج  ، ق   ١٤١٩االله ( )، علامه فضـل ٣٢٩ص ،  ٦ج  ، ق   ١٤٢١عزت دروزه ( 

ــورت  بـه   حق بـه هـا همگي معتقـدنـد كـه بـايـد دعوت  ) يـاد كرد. اين ١٨٦ص    ، ١ج  ،  ق  ١٤٢٥(  صـ

ها برسـد و هيچ قدرتي مانع آن نگردد. اين گروه از مفسـران اين جهاد را آزادانه به همة انسـان 

ــركـان بـه علـت تعـدي دفـاع از آزادي در دعوت تلقي مي  آنـان بـه  كننـد و معتقـدنـد كـه قتـال بـا مشـ

  دين و آيين مسلمانان است. پس در نگرش اين گروه، اسلام آوردن مشركان ضرورتي ندارد. 

ــكـارا اين نوع جهاد را ابتدايي مي  ــران ديگر، آشـ مكارم   االله نامند. آيت اما برخي از مفسـ

ــيرازي در  ــير نمونه ش ــلام   آن  ، تفس ــت   معتقد   نگارد، مي جا كه در مورد جهاد در اس كه از  اس

ــان ة  حقوق هم ـ ــنونـد و در   ، در همـة جوامع و اجتمـاعـات   هـا انسـ ــت كـه نـداي حق را بشـ اين اسـ

ــد راه مناديان راه  ــت س ــند. حال اگر قدرتي، نيرويي و يا حكومتي خواس پذيرش آن آزاد باش

ــان الهي گردد تا  بر    ها بگيرد، ر تفكر و تعقـل را از آن را بردة خويش گرداند تا آزادي د   ها انسـ

ــير حق دار   - منـاديـان و طرف  ــاختن اين آزادي از هر   ، ان مسـ ــت تـا براي فراهم سـ واجـب اسـ

ــيله  ــتفاده كرده   اي وس ــالمت طريق  ، چه از اس ــان آزادي  ،  زور و اجبار   آميز و چه با مس را   ها انس

ــان اين نوع از جهـاد را ابتـدايي قلم ـ زيرا   بخش؛ كنـد ولي از نوع آزادي داد مي تـأمين كننـد. ايشـ

اد براي ب ـ ــت  ه  اين نوع از جهـ ــت. (مكـارم  دسـ ار اسـ آوردن آزادي و از بين بردن زور و اجبـ

  ) ٢٧ص  ، ٢ج  ، ش   ١٣٧١شيرازي،  
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معتقد اسـت كه    گويد، مي   گاه كه از ياري مظلومان سـخن   جوادي آملي نيز آن   االله آيت 

  با مستكبران مانع در مسير 

 برسد؛شود و معارف ناب به محرومان  برداشته    ها حجاب توحيد بايد به جهاد پرداخت تا  

اد   درواقع پس   ان و    ، در اين نوع از جهـ اع از محرومـ ان دفـ اد    مظلومـ ت دارد و روح جهـ اهميـ

  ) ٥٨٦ ص   ، ٩ ج   ، ق   ١٣٨٨جوادي آملي، (   . شود مي ابتدايي دفاعي  

  نقد  .٢

ود مي گفته    كه هنگامي  - ٢-١ ود و دين   شـ ته شـ   صـورتبه بايد موانع تبليغ راه الهي برداشـ

ه  د حـالا اگر كســ ـ  ، معرفي گردد   آزادانـ دنـ انـ ــابق خود مـ گـاه   آن   ، اني نپـذيرفتنـد و بر عقيـدة سـ

 منطبق نيسـت.  با حكم مطلق جهاد ابتدايي   ، چه خواهد بود؟ در حقيقت اين نظريه   العمل عكس 

 موانعمردم و برداشـته شـدن   تك تك آن اسـت كه پس از ابلاغ دين توحيد به   ، لازمه اين نظريه 

ــال پيام توحيد  ــران كفر از ارس ــورت گيرد و تحميل  ديگر نبايد تح   ، س   دوگانهركي نظامي ص

پس  ؛ قرار است امنيت دعوت مهيا گردد   ، نيست. در اين نوع از جهاد  درست توحيد و يا مرگ 

به آنان نبايد   ، اگر مشـركاني بر عقيده و آيين سـابق خود باقي ماندند و نزاعي با اسـلام نداشـتند 

مكارم شـيرازي كه    االله آيت نظر   اما ؛ اسـت شـده پس نظر گروه اول از مفسـران ياد  د. تعدي شـو 

مشــركان  ، اين ديدگاه   بر اســاس زيرا   ؛ نيســت   كند، پذيرفتني مي اين نوع جهاد را ابتدايي تلقي  

ان  عملكردي عداوت  جويانه دارند و هدفشـان مسـدود كردن مسـير دعوت اسـت لذا عملكردشـ

نه رفتار و   شـرك مشـركان مهم اسـت   ، در جهاد ابتدايي   كه درصـورتي .  شـود مي موجب جهاد  

  گفت اين نوع جهاد ابتدايي است.   توان مي عملشان. پس ن 

ت كه    كه اين ديگر  نقد  - ٢-٢ لام براي خود و پيروانش اين حق را قائل اسـ اً اسـ اسـ آيا اسـ

قتـال و جنگي رخ دهـد؟ اگر چنين حقي دارد، آيـا اين جنـگ براي براي تبليغ و ترويج توحيـد  

ــت؟ البتـه مي  انيم كـه در ايمـان و اعتقـاد مجـال اكراه و زور وجود  د تحميـل عقيـدة توحيـد نيسـ

  ندارد. 
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  نفي خرافه و باطل  منزلهبهابتدايي    ) جهادد

  و تقرير نظريه  نييتب  .١

كه مســلمانان هاي تفســيري بيان شــده اســت مبني بر اين اي در برخي از ديدگاه نظريه 

االله  علامه فضـلهاد برخيزند. توانند براي از بين بردن هرگونه عقيدة باطلي مانند شـرك، به ج مي 

آميز ميان شـرك و اسـلام باور ندارد؛ زيرا شـرك را باوري از سـر جهل و  نيز به زيسـت مسـالمت 

ــل ( دانـد كـه مبنـاي فكري و عقلي نـدارد  انحراف مي  بـه   ). ١٥- ١٤ص ،  ١١ج ،  ق  ١٤١٩االله،  فضـ

تقادي از سر عقل  باور آقاي مكارم شيرازي در تفسير نمونه، چون شرك نوعي خرافه است، اع 

ــت و هم  ــمار مي و منطق نيس ــت. رود پس قابل چنين يك نوع بيماري اعتقادي به ش احترام نيس

ابود گردد (  نـ ه هر روش ممكني  د بـ ايـ بـ ه  ــيرازي،  درنتيجـ ارم شـ   . ) ٢٩ص  ،  ٢ج  ،  ش   ١٣٧١مكـ

ــراني مـاننـد علامـه طبـاطبـايي ( پيش  ــيـد  ٤٤٦ص  ، ٢ج  ، ق   ١٣٩٠تر هم بيـان گرديـد كـه مفسـ )، سـ

ب (  ــرك را نمي ١٦٥٢ص  ،  ٣ج  ،  ق   ١٤٢٥قطـ ــور شـ ل  ) و...، حضـ ابـ د و آن را در تقـ ذيرنـ پـ

  دانند. حداكثري با توحيد مي 

يي را به جهت مبارزه با خرافه و آزادي عقيده را جهاد ابتدا  ، گويا مفســـر در اين ديدگاه 

  جز مشركان پذيرفته است. براي همه به 

  نقد  .٢

ركان  - ٢-١ ان را خرافه و باطل ن  مشـ توانند باورهاي  ها نيز مي دانند. آن مي خود اعتقاداتشـ

تثليث هم خرافه باشـد و    تواند مي به دليل مشـابه  ، شـرك خرافه اسـت  ما را باطل تلقي كنند. اگر 

ه حتي برخي   اي نحلـ ات    هـ ــبهـه خرافـ ــمـه و مشـ ا  كم كلامي مثـل مجسـ ال بـ د. اگر قتـ دارنـ تري نـ

در   . و به مســيحيت نيز تســري يابد  بايد اين امر تعميم يابد   ، ز اســت جاي   با اين ملاك  ن مشــركا 

ــاس با ديگران تعامل كرد و   گونه اين   توان مي جهان امروز ن  ــولي كه   بر اس ــتي اص تنها  اش  درس

  د. اي تجاوز كر به عده دست به حركت و عملي زد و   شده،  براي خودمان محرز 

 ــ- ٢-٢ ــد تنها پيروان س ــيحيت  در دنياي امروز اگر قرار باش ه دين اســلام، يهوديت و مس

به   ، اين مبنا   گاه ما بايد بر  آن  هم جز اسـلام با خرافه تفاوت فاحشـي ندارند، كه آن   آزاد باشـند 

ــم و   : و هزاران پيرو اديـاني چون   هـا ميليون  ــيوس، تـائوييسـ امروز   بتـازيم. آيـا جهـان   غيره كنفوسـ

  ؟ تابد چنين امري را برمي 
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  نتيجه

كه در اين نوشــتار به آن اشــاره    چهارگانه نظريات   رمند به نظران و مفســران باو صــاحب 

ــكارا به جهاد ابتدايي معتقد گروهي كه   مانند به نيز شـــد،  ند، همگي به نظرية جهاد ابتدايي  آشـ

نيز  قرآن كريم   هاي آموزه كه جهاد ابتدايي با آزادي عقيده كه در   ازآن جايي ولي  باور دارند؛ 

ــده  ــاره ش ــورة بقره،   ٢٥٦مانند آية  بدان اش ــت  س ــده اس ــاد و تناقض ديده ش به جهت    ، در تض

ــرورت  دايي    هـايي تبيين   ، ضـ اد ابتـ ه متفـاوت از جهـ ــتـ د داشـ اد دفـاعي    كـه در   انـ ظـاهر از آن جهـ

كه    آيد به دسـت مي اين نتيجه    نگرش دقيق، تا تهافت موجود حل شـود. البته با    د برداشـت گرد 

ــيحات   ــاًاين توض ــت و ن ي ابتدا با نظريه جهاد    بعض ــيع آن را   تواند مي ي منطبق نيس محدوده وس

  پوشــيچشــم   ها آن از   توان مي پوشــش دهد و داراي اشــكالات و ايرادات ديگري اســت كه ن 

اي كه وجود دارد اين اســـت كه براي از بين رفتن  كدام پذيرفتني نيســـت. نكته پس هيچ  كرد. 

اين اسـت كه    هم ه وجود دارد، آن را شـرك كه تمام اين چهار نظريه در پي آن اسـت، تنها يك 

گردد. درنتيجه  اي حاصل نمي مردم عقيدة شرك را نخواهند و با زور و رفتارهاي ايذايي نتيجه 

    توان فلسفة جهاد را تنها در محو شرك خلاصه كرد. نمي 
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  چاپ دوم، تهران: نشر نی. های تفسیری معاصر و مسأله آزادی،  جری آن ) ، ش   ۱۳۹۶محسن ( آرمین، 

تحـت اشــراف شــیخ جعفر    پژوهش گران جمعی از ، تحقیق المهـذب ،  ق)   ۱۴۰۶(  ز ی عبـدالعز قـاضــی  ، ابن البراج 

  قم. دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم: سبحانی،  

ارک بن   د ( ابن اثیر، مبـ دیـت و الاثر ،  ش)   ۱۳۶۷محمـ ه فی غریـب الحـ ایـ احی و النهـ د طنـ ، محقق: محمود محمـ

  طاهر احمد زاوی، چاپ چهارم، قم: موسسه مطبوعاتی اسماعیلیان. 

دالرحم ـ  ، ابن جوزی  ــیر ،  ق)   ۱۴۲۲(   ی عل ن بن  ا عبـ ــیر   زاد المس دالرزاق مهـدی ، محقق:  فی علم التفس ان:  ، عبـ  لبنـ

  . کتب العربی دارال 

  بیروت:   ، عبـدالحمیـد هنـداوی محقق:  ، المحکم و المحیط الأعظم   ، ق)   ۱۴۲۱(   ل ی ـاســمـاع علی بن   ، ابن ســیـده 

  . کتب العلمیه دارال 

عبدالســلام  ، محقق: محمد  المحرر الوجیز فی تفســیر الکتاب العزیز ، ق)  ۱۴۲۲غالب ( عبدالحق بن   ، ابن عطیه 

  منشورات محمدعلی بیضون.   کتب العلمیه دارال  بیروت:  عبدالشافی، 

ارس  د ( ،  ابن فـ ه   ، ق)   ۱۴۰۴احمـ اییس اللغـ د محقق:    ، معجم مقـ دالســلام محمـ ارون عبـ ب الاعلام    قم:   ، هـ مکتـ

  . الاسلامی 

  . دار احیاء التراث العربی   بیروت:  ، تهذیب اللغه  ، ق)   ۱۴۲۱احمد ( ، محمد بن  ازهری 

  ، چاپ دوم، تهران: نشر ذکر. آزادی در قرآن ،  ش)  ۱۳۸۰(   ی محمدعل ایازی، سید  

اد العباد ) ،  ق   ۱۴۲۱محمد ( بحرانی، حسـین   داد العباد و رشـ ی  ، محقق: محسـن آل عصـفور، قم: کتاب سـ فروشـ

  محلاتی. 

  المللی اسراء. م: بنیاد بین محقق: حسن واعظی محمدی. ق  ، تسنیم ، ش)  ۱۳۸۸عبدالله (  جوادی آملی، 
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  . علم للملایین دارال  بیروت: 
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  . العلمیه  سیدالشهدا موسسه  : قم   سبحانی، 

ه )،  ق   ۱۴۰۳  صــلاح ( ابو    ، حلبی  افی فی الفقـ ادی ، محقق:  الکـ ان   ، رضـــا اســتـ ه عمومی ام ـ:  اصــفهـ انـ ابخـ ام  کتـ

  امیرالمؤمنین. 

ــب النزول   ، ق)    ۱۴۲۱عزه ( دروزه، محمد   ــور حس ــیر الحدیث ترتیب الس المغرب  وم، بیروت: دار چاپ د ، التفس

 الاسلامی. 

  . دارالقلم بیروت: . مفردات ألفاظ القرآن  ، ق)   ۱۴۱۲محمد ( حسین بن    ، راغب اصفهانی 

 ، بیروت: دارالمعرفه. تفسیر القرآن الکریم الشهیر بتفسیر المنار   ، ق)   ۱۴۱۴(   د ی رش محمد   رضا، 
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  . مکتبه محمد الصادقی الطهرانی  قم:   ، ، البلاغ فی تفسیر القرآن بالقرآن ) ق   ۱۴۱۹، محمد ( صادقی تهرانی 

  . عالم الکتب  بیروت: ،  محمدحسن آل یاسین ، محقق: المحیط فی اللغه   ، ق)     ۱۴۱۴عباد ( اسماعیل بن    ، صاحب 

 ، چاپ پنجم، تهران: نشر نی. اسلام جهاد در ، ش)    ۱۳۹۴الله ( آبادی، نعمت نجف صالحی 
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ــوم، تهران:  مجمع البحرین ، ش)  ۱۳۷۵محمد ( طریحی، فخرالدین  ــکوری، چاپ س ــینی اش ، محقق: احمد حس

  نشر مرتضوی. 

ی  ن ( ابوجعفر محمد بن    ، طوسـ اد ، ش)  ۱۳۷۵حسـ ارات کتابخانه    تهران:   ، الاقتصـاد الهادی الی طریق الرشـ انتشـ

  ستون. چهل جامع 
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هید ثانی  عاملی،  رح  ) ق   ۱۴۱۲(  ی عل بن    الدین زین شـ ه البهیه فی شـ قیه ، الروضـ ارات دفتر   ، اللمعه الدمشـ قم: انتشـ

  تبلیغات اسلامی حوزۀ علمیۀ قم. 

ــهید ثانی   عاملی،  ــلام ،  ق)  ۱۴۱۳(   ی عل بن    الدین زین ش ــرائع الاس ــالک الأفهام الی تنقیح ش محقق: گروه   ، مس

  ه. موسسه المعارف الاسلامی  قم:   پژوهش موسسه معارف اسلامی، 

محقق: محمد عثمان، مصـر: مکتبه الثقافه  ، تصـحیح الوجوه و النظائر ق)،     ۱۴۲۸عبدالله ( حسـن بن    ، عسـکری 

  الدینیه. 

محمدباقر    زاده و شریف محمدباقر  ، محقق:  کنز العرفان فی فقه القرآن ،  ش)   ۱۳۷۳عبدالله ( مقداد بن    ، فاضل مقداد 
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  . هجرت نشر    قم:  ، ، چاپ دوم کتاب العین ، ق)  ۱۴۰۹احمد ( خلیل بن   ، فراهیدی 
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  بیروت: دارالشروق.   وپنج، چاپ سی ،  فی ظلال القرآن ، ق)   ۱۴۲۵(   د ی س قطب، 



  ۱۸۱   |   یی جهاد ابتدا اتیمفسران معاصر درباره آ ی هیتوج یهادگاهیتطبیقي د ل ینقد و تحل

 

http://ptt.qom.ac.ir 

  ، چاپ ششم، بیروت: دارالشروق. معالم فی الطریق ، م)   ۱۹۷۹(   د ی س قطب، 

ــعید بن هبه   ، قطب راوندی  ــکوری محقق: ،  فقه القرآن ، ق)    ۱۴۰۵الله ( س ــینی اش ــی،  احمد حس  و محمود مرعش

  . مرعشی نجفی   ی العظم الله ت ی آ قم: کتابخانه عمومی حضرت  ، چاپ دوم 
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 بیروت: دار احیاء التراث. آخوندی و عباس قوچانی، چاپ هفتم، 

ــر بلاغتـه ، ش)   ۱۳۸۸محمـد ( واعظ زاده خراســانی،   ، چـاپ دوم، مشــهـد: بنیـاد المعجم فی فقـه لغـه القرآن و س

 های آستان قدس رضوی. پژوهش 
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